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اتفاق

 پیشنهاد

 تجربه دیگران

شــیما بهره مند:  مرتضی کلانتریان، حقوق دان و مترجم 
صاحب سبك، دیروز یکشنبه در ۸۷سالگي از دنیا رفت. 
کلانتریــان دانش آموخته حقوق بود و بعــد از آنکه در 
پاریس دکتراي حقوق گرفت، به ایران بازگشت و از سالِ 
۱۳۴۱ تا ۱۳۶۲ قریب  به بیســت  سال قاضيِ دادگستري 
بــود، او در تنها مصاحبه خود۲ گفت: «از وقتي شــروع 
به ترجمــه کردم تا همیــن امروز در انتخــاب کتاب ها 
چند پارامتــر برایم مهم بوده و هســت. انســاني بودن 
و بــراي انســان ارزش قائل بودن، دو تــا از مهم ترین این 
پارامترهاســت. من ســال ها قاضي دادگســتري بودم و 
هیچ وقت اگر متهمي وارد اتاقم مي شد، نمي توانستم با 
او مثل یك انسان رفتار نکنم». مرتضی کلانتریان به گواهِ 
رفقا و همراهانش در این سالیان، قاضيِ عادل و باانصاف 
بــود و همچنین مترجمي دقیق، مــردي آرام و افتاده و 
متواضع. در سال هاي پنجاه ترجمه هایي از او در انتشارات 
آگاه منتشــر شد، سال هایي که کلانتریان هم زمان قاضي 
بود. آن ســال ها کلانتریان در شهرستان زندگي مي کرد و 
حوادثِ ۲۸ مرداد را از سر گذرانده بود و به گفته خودش 
تماس زیادي با مردم نداشــت و فقط کتاب مي خواند و 
بیشــتر هم کتاب هایي به زبان انگلیسي. او مدتی پس از 
بازنشســتگی به کار وکالت پرداخت، اما وکالت را ادامه 
نداد و به ترجمــه  پرداخت. مرتضي کلانتریان مترجمي 
خلاق بود بــا انتخاب هایي نابهنگام و بِجــا که کاري با 
ادبیات باب روز نداشــت. از میانِ نویســندگاني که او از 
هرکــدام تنها یك کتاب را انتخاب و ترجمه کرد، بیش از 
همه هاینریش بل با «سیماي زني در میان جمع» براي 
مخاطب ایراني آشناســت. پي یر ژان رمي، ایتالو اســوو، 
کلود تیلیه و موریل باربري از نویسندگاني هستند که بار 
نخست کلانتریان آثاري از آنان ترجمه کرد و به ادبیات ما 
چیزي افزود که مطابق تلقي جاافتاده از ادبیات سیاسي 
هم نبود. ازایــن رو اهمیتِ مرتضي کلانتریــان در مقامِ 
«مترجم» جدا از تســلطش بر چند زبان و دقت و زبان و 
نثري درخور، در انتخاب هایش بود که فراتر از منطق بازار 
و بر مبناي ضرورتي سیاسي و اجتماعي بود، او در اواخر 
دهه پنجاه زماني که هنوز «رمان نو» در ایران سر زبان ها 
نیفتاده بود، «مرگ کثیــفِ» پي یر ژان رمي را ترجمه کرد 

که با تلقيِ سیاســي رایج متفاوت بود و به گفته خودش 
وجه سیاســي رمان او را به ترجمه آن ترغیب کرده بود 
نه جنبه تکنیکي اش. کلانتریــان مي گفت آنچه او را به 
ترجمه ســوق داد، تنهایي بود و اهل معاشرت نبودن. او 
شــیفته خواندن بود و در انزوا با مهري سرشار به مردم 
و خانواده اش مي زیســت، در محافــلِ ادبي و فرهنگي 
حضور نمي یافت و عکســي از او در دست نبود. زمستانِ 
۱۳۹۰ به لطفِ حســین حســین خاني، مدیر نشر آگاه، به 
دیدار کلانتریان رفتیم تا به  پاسِ شش دهه کار و ترجمه 
بدون هیاهو با او مصاحبه اي انجام دهیم و کارنامه کاري 
او را در پرونده اي در ســالنامه «شرق» بررسي کنیم. او از 
هرگونه روي صحنه آمدن و مرئي شــدن ابِا داشت، شوق 
مــا را که دید و بحث که درباره آثــاري که ترجمه کرده 
بــود گُل انداخت، به گرمي از خاطرات و آنچه بر او رفته 
بود، سخن گفت و سرانجام مصاحبه انجام شد؛ اما گفت 
عکسي از او نگیریم که گرفتیم و با محبتِ همسرش به 
چاپ آن رضایت داد. در تمام مصاحبه از مردم مي گفت 
و از عدالــت و تبعیضي که در طــولِ عمر پُرثمرش او را 
رنجانده بود. از کتاب هایي که در انتظار چاپ مانده بودند 
و از مجموعه آثــارِ دیدرو که معتقد بود تنها فیلســوفي 
است که آثار فلسفي در معناي متعارفش ندارد و تمام 

مطالبش را در حین داستان مي گوید، یعني در نوشته هاي 
دیدرو یك ســطر هم نیســت که یك مطلب فلسفي و 
انســاني در آن نباشد. مجموعه نوشــته هاي دیدرو روي 
میز کارش بود، ترجمه اش تمام شده بود و بارها و بارها 
ادیت شده بود اما از زمستانِ سال ۱۳۹۰ تا امروز همچنان 
بلاتکلیف مانده و خبري از انتشارش نیست. از مهم ترین 
ترجمه هاي کلانتریان در حوزه ادبیات مي توان به «نقطه 
ضعــف»، «دایي من بنژامن»، «منم فرانکو»، «ســیماي 
زني در میان جمع»، «مرگ کثیف» و «وجدان زنو» اشاره 
کرد که ویراســتِ تازه رمان اخیر به تازگي در نشر «بان» 
بازنشر شده بود، «افسانه پدران ما» و «دیدار به قیامت» 
نیز از آخرین ترجمه های او هســتند. کلانتریان همچنین 
ترجمه هاي مهمي در حوزه حقوق و سیاســت دارد که 
ازجمله آنها «سیری در حقوق بین الملل» و «بشریت ها 
و حاکمیت» مونیک شمیلیه ژانرو، «قرارداد اجتماعی» 
ژان ژاک روســو، «بررســی یک پرونده قتل» میشل فوکو، 
«فضیلت های بــزرگ» آندره کنت- اســپونویل، «رؤیا و 
تاریخ» کلود ژولین، «ادبیات و حقوق» و «اندیشــه های 
حقوقی» فیلیپ مالوری هســتند. «نقش زور در روابط 
بین الملــل» و «حقوق بین الملل در جهانی نامتحد» اثرِ 
آنتونیو کاسســه حقوق دان مطــرحِ ایتالیایي نیز از دیگر 
ترجمه هاي مهم کلانتریان است که آشنایي با کاسسه در 
ترجمه آنها بي تأثیر نبوده و این آشنایي مربوط به زماني 

است که کلانتریان در لاهه مشغول به کار بوده است.
مرتضــي کلانتریان با این کارنامه پُربار، در صبح روز 
۱۲ خرداد جهان زندگان را تــرک کرد. به گفته خانواده 
او، کلانتریــان در چند ماهِ گذشــته به دلیل مشــکلات 
خون ریزي چشم به سختي مي توانست بخواند و پشت 
میز بنشــیند. ضعف، کهولت و عدم تعــادل از دلایلي 
اســت که براي مــرگِ او اعلام کرده اند. تاریخ مراســمِ 
وداع با این مترجم و حقوق دان، در روزهاي آتي اعلام 

خواهد شد. 
۱. برگرفتــه از عنوانِ رمان «دیدار بــه قیامت» اثر پی یر 

لومتر، ترجمه مرتضي کلانتریان  
۲. گفت وگو با مرتضي کلانتریان، «مترجمی در ســایه»، 

سالنامه روزنامه «شرق»، اسفند ۱۳۹۰

ایران  چشــم انداز  جدید  شماره 
به ســردبیري و مدیرمســئولي 
لطف االله میثمي این بار همراه با 
یادواره اي درباره هاله ســحابي 
اســت. مینو مرتاضي لنگرودي، 
فیروزه صابــر و مهدي فخرزاده  
درباره ایــن زن متفاوت و تأثیرگــذار تاریخ معاصر ایران 
نوشــته اند؛ زني کــه به گفته دوســت قدیمي اش، مینو 
مرتاضي: «هرگز از آرمان خواهي انقلابي خود پشــیمان 

نشــد. زني از نســل زناني که میان زندگي و زیست زنانه 
و مبــارزه در راه عدالت و آزادي جدایي نمي دیدند». این 
مطالب یادي اســت از هاله ســحابي که در روز تشییع 
پدرش جــان باخت و چگونگــي این مــرگ و آنچه بر 
خانواده از صبح تا به خاك سپاري او گذشت. مرگ هاله 
سحابي یکي از غم انگیزترین اتفاقات خرداد ۸۹ بود و در 
یادها مي ماند. از دیگر مطالب این شــماره خشك سالي 
و ســیل دو روي یك ســکه، نام پرونده اي اســت درباره 
اتفاقاتی که در دو ماه گذشته رخ داده است. داوود عرب، 

محمد ایرانمنش و ســیدمحمود حســیني از منظرهاي 
مختلف این مســائل را بررســي کرده انــد. گفت وگو با 
محمدباقر بهشــتي درباره اقتصاد بدون نفت به عنوان 
تنها راه چــاره و گفت وگو با ناصر تکمیل همایون درباره 
نسبت میهن و دینداري نیز از جمله مطالب دیگر است. 
مهدي غني، تاریخ نگار، نیز مطلبي درباره چه خواهد شد، 
دارد که به برخي از سؤال هاي این روزها جواب مي دهد. 
آخرین شماره این مجله در ۱۲۸ صفحه و قیمت ۱۵ هزار 

تومان منتشر شده است.

جوزف اســتیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد، استاد 
دانشگاه کلمبیا و رئیس اقتصاددان مؤسسه روزولت، در 
یادداشتی با عنوان «پس از نئولیبرالیسم» به این موضوع 
پرداخته که رویکرد۴۰ سال گذشته ایالات متحده و سایر 
اقتصادهای پیشرفته در دنبال کردن یک برنامه بازار آزاد 
با مالیات پایین، حذف مقــررات محدودکننده و کاهش 
برنامه های تأمین اجتماعــی، قطعا تغییر خواهد کرد و 
بایــد دید بعد از آن چه اتفاقــی می  افتد. بخش هایی از 

آن را می خوانیم.
کدام سیستم اقتصادی بیش از همه رفاه برای بشر به 
ارمغان می آورد؟ این پرسش تعیین کننده دوران کنونی 
است؛ زیرا پس از ۴۰ سال سیطره نئولیبرالیسم بر ایالات 
متحده و ســایر اقتصادهای پیشرفته، می دانیم این تفکر 

کارایی ندارد.
آزمایش نئولیبرالی –مالیات کمتر برای ثروتمندان، 
تولیــد، مالی گرایــی و  بــازار کار و  از  مقررات زدایــی 
جهانی شــدن– با شکســتی عظیم همراه بود. رشد به 
پایین تر از ربع قرن پس از جنگ جهانی دوم رســیده و 
بیشتر آن بین بالاترین سطوح درآمد تقسیم شده است. 
نئولیبرالیســم را پس از دهه ها رکــود یا حتی کاهش 
درآمد برای پایین ترین سطوح، باید مرده پنداشت و دفن 
کرد. حداقل ســه آلترناتیو مهم سیاسی برای این تفکر 
وجود دارد: ناسیونالیسم راست افراطی، اصلاح طلبی 
چپ میانه و چپ پیشــرو (با درنظرگرفتن اینکه راست 
میانه همان تفکر شکســت خورده نئولیبــرال را دارد). 
با این حال، به اســتثنای چپ پیشــرو، این آلترناتیوها به 
شکلی با ایدئولوژی هایی که منسوخ شده است، یا باید 

بشود پیوند خورده اند.
برای نمونه، چپ میانه، نئولیبرالیســم را با چهره ای 
انســانی نمایندگــی می کنــد. هدفــش این اســت که 
سیاســت های بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا 
و تونــی بلر، نخســت وزیر ســابق بریتانیا را بــه قرن ۲۱ 
بیــاورد و فقــط تجدیدنظرهــای جزئی درباره اشــکال 
غالب مالی گرایی و جهانی ســازی صــورت می گیرد. در 
همین حال، ناسیونالیســم راست شــدن با جهانی شدن 
مخالــف اســت و مهاجــران و خارجیان را بــرای تمام 
مشــکلات امروز مقصر می داند. با این حــال، همان طور 
که ریاست جمهوری دونالد ترامپ نشان داده است، این 

تفکر حداقل در نوع آمریکایی خود، کمتر از نئولیبرالیسم 
به کاهش مالیات برای ثروتمندان، لغو مقررات و کاهش 
یا حــذف برنامه های اجتماعی کمر نبســته اســت. در 
مقابل، اردوگاه ســوم معرف چیزی اســت که من آن را 
«سرمایه داری پیشــرو» می نامم؛ تفکری که یک دستور 
کار اقتصــادی کاملا متفاوت را بر اســاس چهار اولویت 
در پیش می گیرد؛ اول اینکه تــوازن میان بازارها، دولت 
و جامعه مدنی را احیا می کند. رشــد اقتصادی آهسته، 
افزایش نابرابری، بی ثباتی مالی و تخریب محیط زیست، 
مشــکلاتی اســت که بازار پدید آورده اســت و بنابراین 
نمی تــوان فقط به کمــک بــازار آنها را برطــرف کرد. 
دولت ها وظیفه محدودکردن و شکل دادن به بازارها را 
از طریق مقررات محیط زیستی، بهداشتی، ایمنی شغلی 
و ماننــد آن بر عهده دارند. این نیز وظیفه دولت اســت 
که آنچه بازار نمی تواند یا نمی خواهد انجام دهد، مانند 
سرمایه گذاری فعال در تحقیقات اولیه، فناوری، آموزش 

و حفظ سلامت آن را بر عهده گیرد.
اولویت دوم این است که تشخیص داده شود «ثروت 
ملل» ناشی از تفکر علمی -یادگیری درباره جهان اطراف 
ما- و سازمانی اجتماعی است که به گروه های بزرگی از 
مردم امکان می دهد با یکدیگر همــکاری کنند. بازارها 
همچنان نقش مهمی در تسهیل همکاری های اجتماعی 
بــازی می کنند؛ اما فقــط در صورتی که تحت حاکمیت 
قانون و تحت نظارت دموکراتیک قرار داشــته باشــند. 
اگر چنین نباشــد، افراد با بهره کشــی از دیگران ثروتمند 
می شــوند و دنبال رانت خواری، نــه خلق ثروت واقعی 
خواهند بود. بســیاری از ثروتمنــدان امروز از روش های 
استثمارگرایانه به جایی رسیده اند و سیاست های ترامپ 
در خدمت آنهاســت که رانت را تشویق می کنند و منابع 
اصلی خلق ثروت را از بین می برند. سرمایه داری پیشرو 

دقیقا عکس آن را در نظر دارد.
این ما را به اولویت ســوم می رســاند که به مشکل 
روزافزون تمرکز قدرت در بازار مربوط است. شرکت هایی 
کــه بر بــازار ســلطه دارند، بــا بهره بــرداری از مزایای 
اطلاعاتــی، خریــد رقبای بالقــوه و ایجاد موانــع ورود، 
می تواننــد از رانت در مقیاس وســیع به زیــان دیگران 
اســتفاده کنند. افزایش قدرت بازار شــرکت ها همراه با 
کاهش قدرت چانه زنی کارگران، عامل افزایش نابرابری 

و کاهش آهنگ رشد است. چنانچه دولت نقشی فعال تر 
از آنچه نئولیبرالیســم تجویز می کند، بــر عهده نگیرد، 
این مشــکلات به دلیل پیشــرفت های روباتیک و هوش 

مصنوعی به مراتب شدیدتر خواهد شد.
چهارمین عنصر کلیدی در دستور کار پیشرو، تضعیف 
پیوند بین قدرت اقتصادی و نفوذ سیاســی است. قدرت 
اقتصــادی و نفوذ سیاســی همدیگر را به طــور متقابل 
تقویت کرده و خود را حفظ می کنند؛ به ویژه در مواردی 
ماننــد ایالات متحده کــه افراد و شــرکت های ثروتمند 
می توانند بدون محدودیــت در انتخابات هزینه  کنند و 
هیچ چیز نمی تواند قدرت ثروتمندان را محدود کند. این 
فقط یک مشــکل اخلاقی و سیاسی نیست؛ اقتصادهای 
با نابرابــری کمتر در واقع بهتر عمل می کنند. اصلاحات 
برای رسیدن به سرمایه داری پیشرو باید با محدودکردن 
نفوذ پول در سیاســت و کاهــش نابرابری در ثروت آغاز 
شود. هیچ عصای جادویی نمی تواند آسیب هایی ناشی 
از ده ها ســال نئولیبرالیســم را یک شــبه جبران کند؛ اما 
دستورالعمل جامعی که در راستای جمله های گفته شده 
می تواند روند را تغییر دهد، بیشتر به این بستگی دارد که 
اصلاح گران نیز به اندازه بخش خصوصی پایبند به رفع 
مشکلاتی مانند قدرت بیش از حد بازار و نابرابری باشند.
دستور کار جامع باید بر آموزش، تحقیق و دیگر منابع 
واقعی ثروت تمرکز کند. باید از محیط  زیست محافظت و 
با تغییرات اقلیمی مقابله کند. باید برنامه هایی عمومی 
برای تضمین دسترسی شــهروندی به مایحتاج اساسی 
و زندگی مناســب ایجاد کند که شامل امنیت اقتصادی، 
ایجاد اشتغال و دستمزد کافی برای زندگی، مراقبت های 
بهداشــتی و مسکن مناسب، بازنشستگی امن و آموزش 
کافــی برای کــودکان باشــد. ایــن برنامــه فوق العاده 
کم هزینه اســت و در حقیقت نمی توانیم از آن چشــم 
بپوشــیم. جایگزین هایی که ملی گرایــان و نئولیبرال ها 
ارائه می دهند، رکود بیشــتر نابرابــری، تضعیف محیط 
زیست و کشمکش سیاسی را تضمین می کند و بالقوه به 
نتیجه ای منجر می شود که حتی نمی خواهیم تصورش 
را بکنیم. ســرمایه داری پیشــرو، بازی با کلمات نیست؛ 
قابل اعتمادترین و پرتوان ترین گزینه برای جانشــینی یک 
ایدئولوژی شکســت خورده است و بهترین فرصت برای 

برون رفت از بیماری اقتصادی و سیاسی ما.

مرتضي کلانتریان، مترجمِ مطرح و حقوق دان درگذشت
دیدار به قیامت۱

یادواره هاله سحابی در چشم انداز ایران

سرمایه دارى پیشرو و مرگ نئولیبرالیسم

از ضرغامی و رحیم پورازغدی و... 
حلالیت می خواهم!

محسن هاشمی در پاســخ به پرسش خبرنگاران  �
دربــاره ماجــرای قتل همســر دوم نجفی، شــهردار 
اســبق تهران گفت: این موضوع مردانه است؛ وقتی 
جمع خبرنگاران مردانه شــد، پاسخ گوی شما هستم. 
می بینی ســوفیا؟ شــماره تلفن عــزت االله ضرغامی، 
میرســلیم، صفارهرندی،  عباســی،  رحیم پورازغدی، 
رامین، مســعود ده نمکی، االله کــرم، یامین پور و باقی 
دانشــمندان معاصر را داری؟ مــن می خواهم زنگ 
بزنــم به تک تکشــان و حلالیت بطلبم، چــون من تا 
الان فکــر می کردم نگاه زنانــه - مردانه مختص این 
برادران اســت، اما الان که محسن هاشمی حرف زد، 
دیدم اگر او هم شــهردار شــده بود، الان شهر را جای 
طــرح زوج و فرد تبدیل به طرح نــر و ماده می کرد تا 
زن و مــرد با هم از خانه بیــرون نیایند. از طرفی مترو 
و اتوبوس ما که الان تنهــا مترو و اتوبوس کل جهان 
است که ســروتهش یکی نیست و این طرفش مردانه 
و آن طرفش زنانه اســت، حتما کلا نر و ماده می شــد 
و خلاص. واقعا می بینی ســوفیا؟ تــه ذهن همه ما 
مردان یک گشت ارشاد ایستاده که به پوشش دیگری 
گیر می دهد و یک رئیس صداوسیما نشسته که قیچی 

سانسور دستش است.
راستش سوفیا... آه...

تو زنی و باید بدانی اینجا خاورمیانه است.
عاشق دل سوخته تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 آرستیدز هرناندز

میزان فطریه و زکات مشخص شد 
ایسنا: فطریــه عبارت اســت از سه کیلو طعام  �

غالــب هر مســلمان، اعم از جو، گنــدم و برنج و 
اقلامی که به عنوان طعام محســوب می شــوند. 

مبلغ زکات فطریه و کفاره برای سال ۱۳۹۸
۱ – حداقل فطریه برای هر نفر ۸۰۰۰ تومان

۲ – کفــاره یک روز قضــای روزه عذر دو هزار 
و ۵۰۰ تومان

۳ – کفاره یک روز قضای روزه عمد (اطعام ۶۰ 
فقیر) ۱۵۰ هزار تومان
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